
۴ پرستاران
نجاتروان

یک روز در بیمارستان ابن سینا همراه با پرستارانی که 
خواهرانه  درکنار  بیمارانهستندوبهآنهاکمکمیکنند

  عشق با طعم 
ترکش و خمپاره
پرستاری و زندگی با مردی که زخم های 

ناشی از ترکش  در بدنش همیشه تازه اند

  پیچیده در 
بقچه  های قهوه  ای
پرستاران بخش سوختگی بیمارستان

 امام رضا(ع) جانشان را برای سلامتی بیماران 
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تار و پود همه افلاک 
نخ معجر توست

پنجم جـمادی الاول سـال پنجـم هجری اسـت.  هـوای مدینه 

نه به خنکای پاییز ماسـت نه بـه خرماپزان صحرای عربسـتان. 

در محلـه بنی هاشـم، خانـه ای هسـت کـه امـروز طـور دیگری 

می درخشـد.  پسر کوچـک این خانـه طـور دیگـری روی پا بند نیسـت. 

خداوند به حسـین(ع) دوسـاله خواهـر داده اسـت. حضرت رسـول برای 

نام نـوزاد خوش قـدم از کلام جبرئیـل وام می گیـرد. زینت پـدر را بعد از 

این صدا می زنند: زینب.

نبض خانه به شـماره می افتد. یک دسـت مادر خانه به پهلوسـت. 

دسـت دیگرش توی دسـتان پرسـتار کوچک پنج سـاله. بـا قامت 

کوتاهـش، عیـن قیـم یـک گیـاه تن خسـته، ایسـتاده کنـار مـادرش. 

دانه دانـه غم هایـش را از گوشـه چشـمانش می چینـد. یـک صندوقچه 

توی دلش دارد پـر از رازهای مگو. یـک روز مخزن اسرار مادر می شـود، 

روزی غمخوار پدری با فرق شکافته و قلبی دلتنگ.

می گوینـد حسـین(ع) کـه بزرگ تـر شـده بـود، یـک چشـمش بـه 

دهـان مادر بـود، چشـم دیگرش بـه خواهری کـه امن بـود. صبور 

بـود. پناه بود. عبـدا... هم کـه به خواسـتگاری زینب می آید، مشـایعت 

بـا حسـین(ع) می شـود شرط ضمـن عقـد. شرط می کند آسـمان هـم به 

زمیـن آمـد، به قـدر یـک طلـوع و غـروب هـم بیـن او و بـرادرش فاصلـه 

نیفتـد. طوری نشـود نمـاز صبـح بـه اذان مغـرب برسـد و سـهمی از 

تماشـای صورت برادر نداشـته باشـد. قـول می گیـرد از عبـدا... که اگر 

حسـین(ع) دل بـه بیابـان زد و عـازم سـفر شـد، سایه به سـایه همسـفر او 

باشـد. آن ها که بعد از خـدا، جز آغـوش امن یکدیگـر، کسـی را ندارند. 

از آل کسا، همین حسین(ع) برایش مانده و عبایش.

محـرم سـال ۶۱ هجـری کـه گفـتن نـدارد. آن روزهـا هم بـه تقویم 

ایـران پاییـز بـود امـا جـای بـرگ، دانه دانـه آدم بـود کـه بـر زمین 

می افتـاد. تـبر کـه بـه جـان سرو افتـاد، زینـب هـم یکبـاره پیر شـد. آن 

ریسـمان اتصالی کـه روزی قبالـه ازدواجش بـود، حالا گسسـته بود. از 

همیـن نقطـه، همین جـای تاریـخ، همین لحظـه روایـت بود کـه جهان 

مفهوم مقـام خواهر را به قبـل و بعد از آن تقسـیم کرد. خواهر به تفسـیر 

فرهنگ نامه هـای واژگان فارسـی بـه دخـتری اطـلاق می شـود کـه بـا 

شـخص از مـادر یـا پـدر یکـی باشـد. ایـن را عـرف جامعـه در هـر جـای 

جهان تعریف می کنـد امـا آن پنجم جمادی الاول سـال پنجـم هجری، 

همیـن کـه نـام زینـب در تاریـخ متولـد شـد، ابعـاد دیگـری بـه مفهـوم 

خواهـر اضافـه شـد، ابعـادی کـه بـه مـرور زمـان در غبـار روزمرگـی و 

دل مشـغولی های مـدام محـو شـد. فراموشـمان شـد یـک خواهـر هـم 

پرسـتار والدین می شـود، هم پنـاه تنهایـی فرزنـدان خانـواده. خودش 

هـم مـادر می شـود و در مقـام همـسری، چـراغ روشـن خانـه. شـاید هر 

پرسـتاری زن نباشـد امـا هـر زنـی می توانـد خواهری باشـد که پرسـتار 

همـه دردهـای اطرافیـان اسـت. روز پرسـتار را بـه احـترام همـه زنانـی 

گرامی می داریم کـه احیاگر مفهـوم خواهرانگی، مادرانگـی و زن بودن 

هستند.

پلک اول

سـلام احمد. همکارم گفته اسـت کـه برایش از 

مادر بنویسـم و از تو در روز پرسـتار. برای اینکه 

تـو را بـه وضـوح بیشـتری ببینـم، چشـم هایم را 

می بنـدم. گاهـی وقت هـا دیـدن، بـا ندیـدن 

همه چیز اسـت مثـل مادر کـه تو را دید و چشـم 

بـر همـه سـختی ها بسـت و پرسـتار شـب های 

چهار سـال آخـر آماده شـدن برای پروازت شـد، 

مثل مـادر کـه بـا پرسـتاری از پـاره وجـودش به 

مقام «شـکر» رسـید و ما داریم او را هـرروز با تو، 

بـا اینکـه تـو رفتـه ای می بینیم.

خیـال نمی کنـم. مـادر خـودش گفتـه اسـت 

هـمان  برایـت  بودیـم  خـواب  همـه  وقتـی 

لالایی هایـی را خوانـد کـه در کودکـی ات 

می خواند. مـادر می دانسـت بچـه اش را چطور 

از دردهای سـهمگین مـوج انفجار و شـیمیایی 

نجـات بدهـد، آرام کنـد و بخوابانـد. مـن کـه 

فکـر می کنـم ایـن تـو بـودی بـا همـه نگاه های 

آسـمانی ات کـه بالا تر از هـر روان شناسـی بود، 

ذهن مـادر را تـازه کـرده بـودی و الان مـا داریم 

می بینیـم کـه مـادر همـه شـعرهای دوبیتـی و 

مثنوی هـای بی شـمار فراموش شـده دوران 

بچگـی و نوجوانـی و جوانـی اش را بـه یـادآورده 

اسـت.

پلک دوم 

حتـما وقتـی طـرف سـمت چـپ بدنـت لمـس 

شـده بـود و نمی توانسـتی درآن تخـت سـفید 

روبـه روی پنجـره اتـاق وسـطی در همـه آن 

سـاعت هایی کـه کنـد می گذشـتند از ایـن 

پهلـو بـه آن پهلـو بشـوی، مـادر حواسـش بـه 

تـو بـود. وقتـی زبانـت دیگـر حتـی درسـت بـه 

خوانـدن نمـاز نمی چرخیـد، ایـن مـادر بـود 

کـه پرسـتاری اش را تمـام می کـرد و مهـر بـر 

پیشـانی ات می گذاشـت و خـودش بـا زبـان 

خـودش بـه جـای زبـان از کلام مانـده تـو، بعـد 

از هـر اذان و سر موقـع نمـاز می خوانـد. مـادر 

حواسـش بـه همـه قرص هایـت بـود. مـادر 

حواسـش بـه صـدای نفس هایـت بـود وقتـی 

«لولـه ایـر ویـت» را بـا آن چشـم های همیشـه 

بیدار نـگاه می کـرد و «حدیث کسـا» می خواند.

پلک سوم

احمدجـان، آن سـال آخـری را کـه بـر اثـر 

آتروفی هـای مغـزی مکـرر و آب رفـتن گوشـت 

و غـضروف صـورت قشـنگت فکـت هرهفتـه 

درمی رفـت و تریاژهـای بیمارسـتان امـداد و 

امام رضـا(ع) تـو را می شـناختند یـادت هسـت؟ 

یادت هسـت که وقتی  فکـت را جراحـی کردند 

و برایـت پروتز گذاشـتند مادر خوشـحال شـد؟ 

ما خوشـحال شـدیم که مادر در پرسـتاری های 

شـبانه اش از تـو، دسـت کم نگـران یـک قلـم از 

درد و رنج هـای همیشـگی ات نباشـد.

 می دانـم وقتـی فقـط چشـم هایت بـرای مـادر 

مانـده بودنـد و می توانسـتند دو پنجـره بـرای 

دیدن و ارتباط با ما باشـند، همه آن لحظه های 

بی تابـی مادرانـه بـرای سـلامتی ات، بـرای آن 

همـه راز و نیازهـای شـبانه بـا خـدا و بـرای همه 

نفس هایـت کـه بـا سـختی و لولـه پلاسـتیکی 

نایت دارو و غذا را به خوردت می داد را عاشـقانه 

دیـدی اما تـو آن قـدر سـبکبال شـده بـودی که 

بـرای پـرواز لحظه شـماری می کـردی. ایـن 

مـادر بـود کـه در پرسـتاری اول شـده بـود و این 

تـو بـودی کـه در مقـام شـهادت برآمده بـودی. 

پرسـتاری به تـوان مـادر را پرسـتاران می توانند 

درک کننـد، نـه مـا.

 آزاده چشمه سنگی
نویسنده

طیبه ثابت آفاق  
 پرتو  روزنامه نگار

پرستاری به توان مادر
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شماره ۳۸۲۲



«خورشید»

لیلا
 جان قربان

خبرنگار

خانه هــا  تک تــک     

داستان هایی در دل خود 

دارند که هرکدام از جایی 

شروع می   شــود. در جایــی اوج 

می گیــرد و جایــی ســاکت و آرام 

می شود تا اهالی خانه کمی نفس 

چــاق کننــد، داســتان هایی که 

خاطره می شوند و یاد آن ها هرچند 

تلــخ و هرچنــد شــیرین، عمقی 

عاطفــی بــه زندگــی می دهند. 

زندگی خانم و آقای جعفری یکی از 

همین داستان هاست که هرچند با 

جنگ و دفاع مقدس اوج گرفته، با 

پرســتاری های زن و صبوری های 

مرد تداوم داشته  است و هم چنان 

در جریان اســت، جریانی که گاه 

سخت است و گاه تلخ و گاهی هم 

شیرین.

ابوطالــب جعفــری از آن هایــی 

اســت که دوران انقــلاب و جنگ 

مصــادف بــا دوران نوجوانــی و 

جوانی اش بوده است و مثل خیلی 

از هم سن وســال های خود، وقتی 

پیام امام خمینی(ره) را می شنود، 

بــدون هیــچ درنگــی لبــاس رزم 

می پوشــد و راهی جبهه می شود. 

خودش می گوید: وظیفــه ما این 

بود که به تبعیت از فرمان رهبری، 

به ســوی جبهه هــا بشــتابیم و از 

مملکت دفاع کنیم.

سر صحبــت  آقــای جعفــری کــه 

باز می شــود، چشــم های خود و 

همــسرش سرخ می شــوند. نگاه 

آن هــا گــواه خاطراتی می شــود 

که هرچنــد چندین دهــه از آن ها 

گذشته است، هم چنان در دل این 

زن و مرد زنده است. دلیل و بهانه 

حضور ما در ایــن خانه گفت وگو با 

زنی اســت که ســعادت پرستاری 

از مردی جهادگر را داشــته است 

و دارد. از هــمان دوران مجردی، 

برنامه زندگــی اش را بر این هدف 

پایه گــذاری می کنــد کــه با یک 

جانباز ازدواج کند. زهرا ســادات 

حسینی می گوید: از قبل در ذهنم 

این بود کــه با یک جانبــاز ازدواج 

کنم. حتــی تصمیم گرفتــه بودم 

بیمارســتان بروم و خودم انتخاب 

کنــم. بــه جانبــازی و اســیری و 

شــهادت فکر کــرده بــودم و همه 

ســختی هایش را به جانم خریده 

بودم.

آن ها سال ۶۴ ازدواج می کنند در 

حالی که همه بــدن آقای جعفری 

پر از ترکش اســت. زهراخانم پای 

حرف خود می ایستد و با جانبازی 

پنجاه درصــدی ازدواج می کند در 

حالی که می دانــد این ۵۰ درصد 

گواه دردهای بسیاری است.

ترکش ها میهمان تن او می شــوند 

و از پشت تا شــکم و زانوهای او را 

تســخیر می کنند. زهــرا خانم که 

رفیقــی شــفیق در ایــن ســال ها 

بوده است، درباره روزهای بیماری 

و دردهایــی که همــسرش تحمل 

می کنــد زیاد صحبــت نمی کند. 

او از رنج هــای خــودش نمی گوید 

مبادا همسرش ناراحت شود. «من 

گله  ای ندارم. حتی اگر شــدیدتر 

از این هم می شــد، باز هم کنارش 

می مانــدم. آقــای جعفــری عمل 

زیاد داشته است، از عمل قلب باز 

بگیرید تا پیگیری بــرای درآوردن 

ترکش هــا. مــن از همــسرم بدی 

ندیــده ام و بــا همــه  دردهایی که 

دارد هیچ وقت بداخلاقی نمی کند 

ولی بعضی  افراد  تا حرف می زنیم، 

می گویند: می خواستید نروید.

زهرا سادات در ادامه حرف هایش 

می گوید: خیلی از شب ها به علت 

درد ترکش هــا خوابــش نمی برد و 

بیدار است. زخم ها از درون مدام 

سر باز می کنند و عفونت می کنند. 

من تا جایی که بتوانــم پابه پایش 

بیدارم ولی راســتش را بخواهید، 

آن قدر فشار عصبی رویم بوده است 

که خودم هم دارو مصرف می کنم 

اما با همه مشکلات افتخار می کنم 

کــه در ایــن زندگــی در راه خــدا 

قدم برمی دارم. شــاید بیشــترین 

افتخارم همین باشــد کــه من هم 

یک پرستارم.

آن دو زندگی عاشقانه شان را حفظ 

کرده اند. کمتر از مشــکلات و درد 

درونــی کــه جسمشــان را نابوده 

کرده است می گویند ولی این زن 

و شــوهر همیشــه الگویی از یک 

زندگــی بــرای دیگــران بوده اند، 

زندگی ای آزمون شــده با عشــق و 

صبوری.

  عشق با طعم ترکش و خمپاره
پرستاری و زندگى با مردی که زخم های ناشی از تکش  در بدنش همیشه تازه اند

آخرین نگاه
 آخرین وصیت

بتول خورشاهی یکی از پرستارانی است 

کـه در هشـت سـال دفـاع مقـدس در 

جنـگ حـاضر بـوده اسـت. او در هویـزه و جزیـره 

مجنـون بطـن تـوپ و خمپـاره را درک کـرده  و 

می گویـد: گاهـی از حجـم مجروحـان وحشـت 

می کـردم. شـیفت بندی کـرده بودیـم امـا همـه 

گروه هـا آمـاده به خدمـت شـدند. بیـن مجروح ها 

گیـج بـودم و نمی دانسـتم بایـد بـه کدامشـان 

رسـیدگی کنم. این صحنه هایی را کـه در فیلم ها 

دیده ایـد آنجـا بـا چشـم دیدیـم. آخریـن نـگاه، 

آخرین ذکـر و آخرین وصیـت خیلـی از مجروحان 

را شاهد بودم.

بانـو خورشـاهی در اسـفند ۶۲ در حالـی کـه در 

عملیـات نـصر حـاضر بـوده اسـت شـیمیایی 

می شود. او بعدها در سـال ۶۶ در ماجرای «برائت 

از مشرکیـن» در مکـه مدتـی بـه اسـارت درمی آید 

و جانبـاز می شـود. کتـاب «راهی بـرای رفـتن» از 

خاطـرات ایـن بانـوی مشـهدی اسـت.

هستیم بر آن 
عهدی که بستیم

معصومـه رضاپـور از ابتـدای جنـگ تـا 

امـروز در مناطـق محـروم بـه پرسـتاری 

مشـغول اسـت.هنوز ناگفته هـا از ایثارگـری زنان 

پشت جبهه بسـیار اسـت و می شـود از آن فیلم ها 

و کتاب هایـی نوشـت کـه مخاطـب را پا به پـا در 

تصویرسـازی لحظـات نفس گیـر آن دوران درگیر 

کند. یکی از این افـراد معصومه رضاپور اسـت که 

از اوایـل انقـلاب در بیمارسـتان امـدادی مشـهد 

فعالیت داشته است. شش ماه و شـش روز نیز در 

دزفـول و زیر سـقف آسـمانی کـه گلولـه و خمپاره 

مدام آن را شـکاف می دادند بـه مجروحان جنگی 

خدمـت می کنـد. او هنوز از کمک رسـانی دسـت 

نکشـیده اسـت و در دهه هفتم زندگـی اش، برای 

درمـان، به صـورت جهادی بـه روسـتاهای محروم 

و بی امکانات می رود.

روزهای پرالتهاب  جنگ و 
پرستاری

بانـو زهـرا قیـداری، همـسر و خواهـر شـهید و 

پرسـتار جنگ که چنـدی پیش درگذشـت، از 

پرسـتارانی بود که از هـمان روزهای اول در بیمارسـتان 

صحرایی ایـلام کار می کـرد. هرگـز کتابی از ایـن بانو به 

چـاپ نرسـید امـا او در خاطراتـش در مصاحبـه ای بـا 

خبرنـگار شـهربانو گفتـه بـود: روزهـای اول جنـگ 

بنی صدر خیانت کـرد و امکانات نـداد. زخمی ها را توی 

وانـت روی هم می ریختنـد و بـه بیمارسـتان می آوردند. 

به همین دلیل، عـده زیادی بین راه شـهید می شـدند. 

یک شـب سـاعت ۱۲ مجروحی را آوردند که هردو پایش 

از بالا ترکش خورده بـود. دکتر گفت: باید هـردو را قطع 

کنیم تـا عفونت به خـون نرسـد. من هـم زدم زیـر گریه. 

دکتر که حال مـن را دید گفـت: تنها یک راه 

وجـود دارد و آن ایـن اسـت  کـه ۴ کیلـو 

خون گرم نیم سـاعته برایـم جور کنی! 

من هم دویدم به سمت آزمایشگاه. 

دو نفـر از سربازانـی هـم کـه 

مجروحـان را بـا وانـت آورده 

بودنـد به مـن ملحق شـدند 

مسـیر یک کیلومـتری را تا 

دویدیـم.  آزمایشـگاه 

به سرعـت خـون دادیـم. 

بعد کیسـه های خـون را 

زیـر بغلمان گذاشـتیم و 

دوان دوان برگشتیم.

دکتر که حال مـن را دید گفـت: تنها یک راه 

۴وجـود دارد و آن ایـن اسـت  کـه ۴وجـود دارد و آن ایـن اسـت  کـه ۴ کیلـو 

خون گرم نیم سـاعته برایـم جور کنی! 

من هم دویدم به سمت آزمایشگاه. 

دو نفـر از سربازانـی هـم کـه 

مجروحـان را بـا وانـت آورده 

بودنـد به مـن ملحق شـدند 

مسـیر یک کیلومـتری را تا 

دویدیـم.  آزمایشـگاه 

به سرعـت خـون دادیـم. 

بعد کیسـه های خـون را 

زیـر بغلمان گذاشـتیم و 
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   تحمل شرایط بیماران از آنچه فکر می کنیم هم سخت تر است. انگار بیمارستان روان و درمان یک جزیره متفاوت 

یا بخشی از زندگی است و آن ها را که برای کمک به این بیماران عمرشان را وقف کرده اند نباید از جنس آدم های 

معمولی محسوب کرد. پرســتارانی که می دانند با آدم هایی در ظاهر ســالم روبه رو هستند اما عفونت زخم های 

روحی این بیماران تمام زندگی شان را کدر کرده است. قطعا نمی شود با پرستاران صبور و مهربان بخش زنان این 

بیمارستان روبه رو شد و حرفی از حقوق و مزایا زد زیرا شرافت این بانوان قیمت ندارد.

وحیدی - جان قربان 

پرستاران  نجاتروان
یک روز در بیمارستان ابن سینا همراه با پرستارانی که  خواهرانه  در کنار  بیماران هستند و به آن ها کمک می کنند

زنانی که فریاد های بلند سر می دهند 

 قبل از ورود به بخش حاد بیمارستان، صدای فریادهای بلند و 

گوش خراش زنی به گوش می رسد، زنی که روی تخت خوابیده 

است و خانم اکبری که سال ها پرستار و میزبان این زنان است، 

قبل از اینکه صحبتش را با ما شروع کند به سمت بیمار می رود. 

چند جمله ای با او صحبت می کند اما انگار بیمار قانع نمی شــود 

سکوت کند. علتش را که جویا می شوم، می فهمم به یک اخلال روانی 

ژنتیکی مبتلاست. خانم اکبری که برمی گردد، در حالی که می توان آثار 

غم و ناراحتی را در صورتش مشاهده کرد، انگار سؤالم را بی آنکه بپرسم از نگاهم 

می خواند. توضیح می دهد: در بخش حاد زنان، از این دست بیماران زیاد داریم، کسانی که 

دیگر خانواده ها هم نمی توانند تحملشان کنند. 

حتی وقتی هم ترخص می شوند، باز هم خانواده ها رغبتی به نگهداری ندارند. این بیماران 

ممکن اســت هر لحظه به خودشــان یا دیگری آســیب وارد کنند. فریاد می زنند و خســته 

نمی شوند. حتی گاهی الفاظ رکیک به کار می برند ولی چون ما می دانیم که شرایط خاصی 

دارند، سعی می کنیم تحمل کنیم.

خانم اکبری شانزده سال سابقه کار دارد. خودش مادر سه فرزند است و بعد از بیمارستان، 

تازه کارش در خانه و کمک به تحصیل بچه ها شروع می شــود و می گوید: «اصلا نمی توان 

گفت کار با بیماری که مشکل روان دارد آسیب روحی به پرستار نمی زند. قطعا استرس ناشی 

از این کار زیاد است. سختی کار فراوان اســت. ما با افرادی روبه رو هستیم که گاهی حتی 

مادرشان هم نمی تواند آن ها را تحمل کند. این کار صبر خاصی می خواهد که هر پرستاری 

هم نمی تواند انجام دهد به ویژه در بخش حاد که برخی از بیماران حتی پرستار و بهیار را کتک 

می زنند. بارها اتفاق افتاده بیمار در حالت طبیعی بوده اما یکباره به سمت پرستار آمده و او 

را گاز گرفته است یا اینکه کبودی و ضربه شدیدی در حد دررفتگی در استخوان ایجاد کرده 

است.»

تنها حمایتگر آن هاییم

زینــب محمدکریمــی از دیگر پرســتاران 

بیمارستان روان پزشــکی ابن سیناست. او 

مادر یــک دوقلوی هشت ســاله پسر و یک 

دختر پنج ســاله اســت. انتخاب پرستاری 

بــرای او از سر عشــق و علاقه بوده اســت و 

در کنکور سال ۸۲ پرســتاری را در اولویت 

انتخاب های خود قرار می دهد. او که در این 

حرفه پانزده سال سابقه کار دارد، طرح خود 

را از کار در بخش مراقبت های ویژه نوزادان 

در بیمارســتان ام البنین شروع می کند. 

یک ســالی به اورژانس بیمارستان قائم 

می رود. بعد برای کار به این بیمارســتان 

منتقل می شود و تاکنون مشغول فعالیت 

است، فعالیتی که با ترس و استرس شروع 

می شود. «در دوران دانشجویی یک بازدید 

از این بیمارســتان داشــتیم. مــن بیماران 

بدحــال را دیده بــودم و بــرای کار در ایــن 

بیمارستان واقعا استرس داشتم. برای اینکه 

مشکلم را حل کنم شروع به تحقیق کردم و 

با چند نفر از پرستاران اینجا صحبت کردم. 

خاطره هایی تعریف کردند که باعث علاقه 

من به این کار شد. وقتی با بیماران روان کار 

کنی، واقعا به آن ها علاقه مند می شوی زیرا 

تنها حمایتگر آن ها تو هســتی. بسیاری از 

بیماران در شرایطی هستند که هیچ کسی 

را ندارد و تشــنه محبت اند و با کوچک ترین 

محبتی کلی ذوق می کنند. متأسفانه خیلی 

از آن ها خانواده ای ندارند یا بعد از بهبودی 

کســی دنبال آن هــا نمی آیــد و خانواده ها 

جواب تلفن نمی دهند.»

بیماران تشنه محبت اند

حرف از محبت که می شود، از محبت های 

خودش ســؤال می کنم. می گوید: «یکی از 

مریض هــای بخش مردان که خیلی ســال 

است اینجاست، نوشــابه با قوطی فلزی را 

خیلی دوســت دارد. وقتی برایش می خرم، 

کلی ذوق می کند و خوشــحال می شود. یا 

وقتی برای بچه ها شکلات یا چیپس می خرم 

کلی ذوق می کنند و خوشــحال می شوند. 

اگر صبر داشته  باشی، کار در این بیمارستان 

خیلی ســخت نیســت. فقط باید شرایط را 

درک کنی و با آن کنــار بیایی و تحمل کنی 

و روحیه قوی داشــته باشــی. مــن که فکر 

می کنــم از وقتی اینجــا کار می کنم صبرم 

بیشتر شده است و در برخوردهایم صبوری 

بیشــتری به خرج می دهــم و زود عصبانی 

نمی شوم.»

کاشی های سرویس بهداشتی را کنده بود

بخش های مردان، زنــان، حاد زنان، اطفال 

پسر و آموزشــی زنــان و مــردان بخش های 

مختلفی بوده کــه او این ســال ها در آن ها 

فعالیــت کرده و اکنون مشــغول بــه کار در 

بخــش اطفال دخــتر اســت. از کار در این 

بخش خاطــرات زیادی دارد. «پارســال در 

بخش اطفال بیمارستان که تا هجده ساله ها 
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باردار بودم. تا آمدم به او آمپول بزنم، به من حمله 

کــرد و آمپول را گرفــت و شکســت و شروع کرد به 

زدن من. فقط مراقب بودم توی شکمم نزند. جثه 

ریزی داشت و فکر نمی کردم چنین توانی داشته 

باشد ولی آن قدر اضطراب داشت که نمی توانست 

خودش را کنترل کند. یا اینکه یک بار دیگر یکی 

از مردان بیمار دچار توهم شده بود و با مشت زد و 

شیشه روی میز را شکست. یک نفر دیگر از بیماران 

هم رفته بود داخل سرویس بهداشــتی و لوله آب 

را کنده و بــا آن توالت فرنگــی را خــرد کرده بود. 

به ســختی و چندنفری تواســتیم او را مهار کنیم. 

در این شرایط که تعــادل روانی وجود ندارد، افراد 

زور زیــادی دارند. از این موارد پیــش می آید ولی 

ما عــادت کرده ایــم.  باید خیلی مراقب باشــیم و 

حواسمان به بیماران باشد که یکدفعه کاری نکنند 

و داروها را به موقع مصرف کنند. در همین بخش 

جانبازان، خیلی از بیماران به صدا حســاس 

هستند و وقتی بیمارســتان کسی را پیج 

می کند گوش های خود را می گیرند که 

اذیت نشــوند. کار با بیــماران اعصاب و 

روان به مراتب خیلی سخت تر از بیماران 

جسمی اســت اما نکته ای که درباره خیلی 

از این بیماران برای من آزار دهنده است نداشتن 

همراه و خانواده ای پایه برای آن هاست. خیلی ها 

بعد از بهبودی، کسی را ندارند که دنبالشان بیاید 

و آن ها را ببرد! چنانچه حمایتگر داشــته باشــند 

و به موقــع دارو مــصرف کنند کارشــان بــه اینجا 

نمی کشد.»

خودش را به در و دیوار می کوبید

از لابه لای خاطرات خانم نصراللهی به  ســختی 

کاری کــه او هیچ وقــت درخواســت انتقــال از 

آن را نداده اســت پی می بــرم. پرســتاران این 

بیمارستان هرچند در طول سال دو ماه مرخصی 

دارنــد و ســختی کار می گیرند، کمــک روحی 

می توانــد جای ایــن محیــط سرد و البته 

پرخطر را که در آن هــر آن ممکن 

اســت بیــماری ناخــودآگاه و 

ناخواســته کاری انجــام دهد 

بگیرد! این پرســتاران بیش از 

آنکه خســتگی جسمی داشته 

باشند، روحشان خسته می شود. 

«در بخــش اطفــال که بــودم، یک 

دختربچه چهارســاله برای ترک اعتیاد آوردند. 

تحمل شرایط این بچه برایم خیلی ســخت بود 

چون خودم یــک دختربچه دارم. بــا اینکه دارو 

گرفته بود، از سرشب تا ۳ صبح مدام خودش را به 

در و دیوار می کوبید و آرام و قرار نداشــت. برای 

اینکه به خودش آســیب نزند، چند ساعتی او را 

در بغل خودم گرفته بودم. شرایط بدی بود و آن 

شب خیلی دیر صبح شد. از 

این مــوارد زیاد پیش می آید 

که واقعا ناراحت کننده  است 

و احتمالا آثــار روانی روی ما 

دارد که آن را باید از اطرافیان 

خود بپرســیم. با همــه این 

ناراحتی هــا وقتــی بیماری 

بــا برانــکارد می آیــد ولی با 

پای خودش از بیمارســتان 

می رود، برای من و همکارانم 

یکی از بهترین و شــادترین 

لحظات رقم می خورد.»

باردار بودم. تا آمدم به او آمپول بزنم، به من حمله 

کــرد و آمپول را گرفــت و شکســت و شروع کرد به 

زدن من. فقط مراقب بودم توی شکمم نزند. جثه 

ریزی داشت و فکر نمی کردم چنین توانی داشته 

باشد ولی آن قدر اضطراب داشت که نمی توانست 

خودش را کنترل کند. یا اینکه یک بار دیگر یکی 

از مردان بیمار دچار توهم شده بود و با مشت زد و 

شیشه روی میز را شکست. یک نفر دیگر از بیماران 

هم رفته بود داخل سرویس بهداشــتی و لوله آب 

را کنده و بــا آن توالت فرنگــی را خــرد کرده بود. 

به ســختی و چندنفری تواســتیم او را مهار کنیم. 

در این شرایط که تعــادل روانی وجود ندارد، افراد 

زور زیــادی دارند. از این موارد پیــش می آید ولی 

ما عــادت کرده ایــم.  باید خیلی مراقب باشــیم و 

حواسمان به بیماران باشد که یکدفعه کاری نکنند 

و داروها را به موقع مصرف کنند. در همین بخش 

۵

بــا برانــکارد می آیــد ولی با 

پای خودش از بیمارســتان 

می رود، برای من و همکارانم 

یکی از بهترین و شــادترین 

لحظات رقم می خورد.»

باردار بودم. تا آمدم به او آمپول بزنم، به من حمله 

کــرد و آمپول را گرفــت و شکســت و شروع کرد به 

زدن من. فقط مراقب بودم توی شکمم نزند. جثه 

ریزی داشت و فکر نمی کردم چنین توانی داشته 

باشد ولی آن قدر اضطراب داشت که نمی توانست 

خودش را کنترل کند. یا اینکه یک بار دیگر یکی 

از مردان بیمار دچار توهم شده بود و با مشت زد و 

شیشه روی میز را شکست. یک نفر دیگر از بیماران 

هم رفته بود داخل سرویس بهداشــتی و لوله آب 

را کنده و بــا آن توالت فرنگــی را خــرد کرده بود. 

به ســختی و چندنفری تواســتیم او را مهار کنیم. 

در این شرایط که تعــادل روانی وجود ندارد، افراد 

زور زیــادی دارند. از این موارد پیــش می آید ولی 

ما عــادت کرده ایــم.  باید خیلی مراقب باشــیم و 

حواسمان به بیماران باشد که یکدفعه کاری نکنند 

و داروها را به موقع مصرف کنند. در همین بخش 

جانبازان، خیلی از بیماران به صدا حســاس 

هستند و وقتی بیمارســتان کسی را پیج 

می کند گوش های خود را می گیرند که 

اذیت نشــوند. کار با بیــماران اعصاب و 

روان به مراتب خیلی سخت تر از بیماران 

جسمی اســت اما نکته ای که درباره خیلی 

از این بیماران برای من آزار دهنده است نداشتن 

همراه و خانواده ای پایه برای آن هاست. خیلی ها 

بعد از بهبودی، کسی را ندارند که دنبالشان بیاید 

و آن ها را ببرد! چنانچه حمایتگر داشــته باشــند 

و به موقــع دارو مــصرف کنند کارشــان بــه اینجا 

نمی کشد.»

خودش را به در و دیوار می کوبید

از لابه لای خاطرات خانم نصراللهی به  ســختی 

کاری کــه او هیچ وقــت درخواســت انتقــال از 

آن را نداده اســت پی می بــرم. پرســتاران این 

بیمارستان هرچند در طول سال دو ماه مرخصی 

دارنــد و ســختی کار می گیرند، کمــک روحی 

می توانــد جای ایــن محیــط سرد و البته 

پرخطر را که در آن هــر آن ممکن 

اســت بیــماری ناخــودآگاه و 

ناخواســته کاری انجــام دهد 

بگیرد! این پرســتاران بیش از 

آنکه خســتگی جسمی داشته 

باشند، روحشان خسته می شود. 

«در بخــش اطفــال که بــودم، یک 

دختربچه چهارســاله برای ترک اعتیاد آوردند. 

تحمل شرایط این بچه برایم خیلی ســخت بود 

چون خودم یــک دختربچه دارم. بــا اینکه دارو 

۳گرفته بود، از سرشب تا ۳گرفته بود، از سرشب تا ۳ صبح مدام خودش را به 

در و دیوار می کوبید و آرام و قرار نداشــت. برای 

اینکه به خودش آســیب نزند، چند ساعتی او را 

در بغل خودم گرفته بودم. شرایط بدی بود و آن 

شب خیلی دیر صبح شد. از 

این مــوارد زیاد پیش می آید 

که واقعا ناراحت کننده  است 

و احتمالا آثــار روانی روی ما 

دارد که آن را باید از اطرافیان 

خود بپرســیم. با همــه این 

ناراحتی هــا وقتــی بیماری 

بــا برانــکارد می آیــد ولی با 

پای خودش از بیمارســتان 

می رود، برای من و همکارانم 

یکی از بهترین و شــادترین 

لحظات رقم می خورد.»

جانبازان، خیلی از بیماران به صدا حســاس 

هستند و وقتی بیمارســتان کسی را پیج 

۳شنبــــــهجسمی اســت اما نکته ای که درباره خیلی 
۰۸ آذر  ۱۴۰۱

۰۴ جمادی الاولی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۲۲

آن شب خیلی دیر صبح شد

فرشــته نصراللهی از پرستاران با سابقه 

بیمارستان ابن سیناست که از سال ۹۰

در بخش های مختلف این مرکز درمانی 

فعالیت کرده است. او ســال ۸۲ رشته 

پرســتاری را انتخاب می کنــد و طرح 

خود را در بیمارستان قائم می گذراند. 

چهارده مــاه در بیمارســتان رضوی 

پرســتاری می کنــد. بعــد از آن، به 

بیمارستان ابن سینا منتقل می شود 

و کار خــود را بــه ایــن نیــت در این 

بیمارســتان شروع می کند که سریع 

درخواســت انتقالــی بدهــد و جابه جا 

شــود اما ماندگار می شــود و هیچ وقت 

هــم درخواســت انتقالــی نمی دهد! 

خودش می گویــد: «در زمان کارآموزی 

به این بیمارســتان آمده بودم. دوســت 

داشــتم بیمارســتان قائم خدمت کنم 

ولی زمان توزیع نیروهــا گفتند باید به 

این بیمارســتان بیایم. سال ۹۰ به این 

نیت که جایم را سریع عوض کنم آمدم 

ولی ماندگار شدم و هیچ وقت درخواست 

انتقالــی نــدادم. هرچنــد کار در این 

بیمارستان ســخت اســت، آن قدر هم 

که نگاه بیرونی بد اســت بد و خطرناک 

نیست!»

آمپول را گرفت و شکست

او در این سال ها در بخش های مختلف 

فوریت، حاد مــردان و اطفال کار کرده 

اســت. اکنون هم در بخــش جانبازان 

اســت. وقتی حــرف از کتــک خوردن 

می شــود می خواهــم خاطــره اش را 

تعریف کند. «در بخش فوریت بودم که 

یک دختر بیمار برایم آوردند. اضطراب 

زیادی داشــت. آن زمان مــن دخترم را 

یک دختر بیمار برایم آوردند. اضطراب 

زیادی داشــت. آن زمان مــن دخترم را 

به این بیمارســتان آمده بودم. دوســت 

داشــتم بیمارســتان قائم خدمت کنم 

یک دختر بیمار برایم آوردند. اضطراب 

زیادی داشــت. آن زمان مــن دخترم را 

را شــامل می شــود یک دختر شانزده ساله 

داشتیم که با سابقه خودزنی اینجا منتقل 

شده بود. مدتی گذشته بود و حال روبه راهی 

داشــت. شــب تا حدود ســاعت ۱۰ با من 

صحبت می کرد و خوب بود و بعد برای خواب 

به اتاقش رفت. تا ساعت ۱۲ چندبار به او سر 

زدم و خواب بود ولی یک دفعه ســاعت ۱۲

که اتاقش رفتم دیدم کاشــی های سرویس 

بهداشــتی را کنده و روی تخت نشســته و 

تــازه شروع بــه خودزنی کرده  بــود. صحنه 

خیلی بدی بود. همه بچه ها با جیغ از خواب 

بیدار شدند. به سختی توانستیم او را مهار 

کنیم و تلخی این اتفاق همیشــه در ذهن 

من می ماند. البته خاطرات شیرین هم در 

این میان زیاد است. یک دختر شاگرداولی 

داشــتیم که دوســت داشــت پسر باشد و 

رفتارهــای خیلی بــدی بروز مــی داد. یک 

ماه که اینجا تحت درمــان بود آن قدر خوب 

شــد که یادش نمی آمد قبلا چــه کارهایی 

کرده است. این حال خوب و بازگشت او به 

خانواده و زندگی برای من خیلی شیرین و 

لذت بخش بود. این بیماران به قدری جذب 

محبت می شوند که به راحتی نمی توانی از 

کنار آن ها عبور کنی. کم کم مانند اعضای 

خانواده خودت، برایت مهم می شــوند و به 

هر طریقی ســعی می کنی به آن ها کمک 

کنی زیرا در این شرایط تنها حمایتگر آن ها 

ماییم.»



«تحویـل و تحـول» نـام سـاعت ۷:۳۰ صبـح بخـش 

سـوختگی بیمارسـتان کهن سـال امـام رضـا(ع) اسـت، 

زمانـی کـه پرسـتاران ایـن شـیفت بایـد باندهـای بیـماران را باز و 

پوست های سـوخته و چرکین را از آن ها جدا   کنند. سرپرستار فرز 

و سرحال می گوید اسـم این بخش «گل» است و شـش اتاق دارد: 

گل، سـکوت، آرامش و پرسـتاران قـبراق، البته قبل از رسـیدن به 

زمـان تحویـل و تحـول! از کنـار اتاق  هـای بخـش می گـذرم. 

بیماران ماننـد بقچه های بسـته در پارچه هـای قهـوه ای منتظرند 

پرسـتار بـرای تعویـض پانسـمان بـه سراغشـان بیایـد و آن هـا را از 

چـرک و خون هـای دمل شـده نجـات دهنـد تا پوستشـان نفسـی 

بکشـد و یک قـدم به بهبـود نزدیک تـر شـوند. این در حالی اسـت 

که ترسـی عمیـق هـم در چشمانشـان لانـه کرده اسـت. وارد اتاق 

یک می شوم. پسرکی ده دوازده سـاله روی تخت نشسته و غمبرک 

زده  اسـت. فقـط منتظـر اسـت بزنـد زیـر گریـه. دسـت چـپ و 

شـکمش با باند قهوه ای بسـته اسـت. ظاهـرا پدرش خانـه را آتش 

زده اسـت و او و مادرش دچار سـوختگی شدید شـده اند. مادرش 

هم در گل۲ بسـتری اسـت. محمد بیمار خردسـال دیگری اسـت 

کـه تاتی تاتی کنـان در حالـی کـه باندهای قهـوه ای هـردو پایش 

را پوشـانده و لاسـتیکی اش قلمبـه بیـرون زده اسـت داخـل اتـاق 

می شود. پرستار قربان صدقه اش می رود.

دو پرسـتار در اتاق حضور دارند. یکی شـان می رود سراغ بازکردن 

باندهـای ابوالفضـل. باندهـای قهـوه ای بـا تیغ بـاز می شـوند اما 

سـختی کار آن زیـر اسـت: بانـد سـفید و گاز اسـتریل  کـه آغشـته 

بـه خـون و بتادیـن، در گوشـت بیمارهـای بـا درجـه سـوختگی 

بـالا فـرو رفته انـد. پرسـتار شروع می کنـد بـه ریخـتن سرم روی 

باندهای سـفید تا بتوانـد راحت تر آن هـا را از بـدن ابوالفضل جدا 

کنـد. پـسرک غـم زده سرش را بـه طرفی کـج می کنـد و بـا آه و ناله 

می گویـد: تـو را بـه خـدا آرام! می سـوزد. دسـت نزنیـد!

همین زمان بـوی بدی در اتـاق می پیچد. محمد دوسـاله خودش 

را خراب کرده اسـت. تا پرسـتار دیگر با تیغ باندهای قهوه ای پای 

او را جـدا می کنـد بـو بیشـتر می شـود و پـسرک می زند زیـر گریه. 

بـا دسـتان کوچکـش دائـم بـه سـمت در ورودی اشـاره می کنـد 

که یعنـی «مامـان! بیا تـو.» در ایـن سـاعت صبـح، هیچ کس حق 

ورود بـه ایـن بخـش را نـدارد، به ویـژه مادرهـا چـون طاقـت دیدن 

فرزندانشـان را در این وضعیـت ندارند و بـه قول یکی از پرسـتارها 

یکی باید آن هـا را آرام کند. پرسـتار محمـد را بغل می کنـد و برای 

شست وشـو داخل وان می گذارد. بلندبلند هـم می گوید: عزیزم! 

عروسـکم! مادرهای شـما بـرده خواب اند!

سرعـت عملـش خیلـی بالاسـت. باندهـای قهـوه ای و سـفید را از 

پاهای پـسرک جدا می کنـد. پوشـکش را هم درمـی آورد و تمیزش 

می  کنـد. بـا لحنـی مهربـان رو بـه محمـد می گویـد: حسـابی 

آب بـازی کردی هـا! در همیـن حـال، رو بـه ابوالفضـل می گویـد: 

خـودت بیـا تـوی وان و پانسـمان هایت را خیـس کـن. ابوالفضـل 

هم سرش را روی زانوانـش می گذارد و مغموم تر می شـود. «ببین! 

بهتریـن راه را بـه ت گفتـم. گـوش کن.»

می کنـد  کـم  را  تحملـم  محمـد  مدفـوع  ناخوشـایند  بـوی 

و از اتـاق بیـرون می زنـم. فضـای غمنـاک و دردنـاک اینجـا 

می کنـد تحمل پذیـر  پرسـتارها  محبـت  و  مهـر  فقـط  را 

 ولاغیر.

پیچیده در بقچه  های 
قهوه  ای

پرستاران بخش سوختگی بیمارستان 

امام رضا(ع) جانشان را برای سلامتی بیماران 
هدیه می دهند

مه
گا

ھن

لیلا کوچک زاده

۶

پرستار، بهترین رفیق 

یسنا حسن پور شانزده سال سابقه کار در بیمارستان روان  دارد. او تلاش کرده 

است در کنار کار، چنانچه فرصت داشــته باشد، حتما  به برنامه های دیگر 

زندگی مانند ادامه تحصیل، ورزش و هر چیزی که استرس ناشی از کار 

را از او دور کند فکر کند. هرچند معتقد اســت با اینکه کار در این گونه 

بیمارســتان ها با صبوری همراه اســت، یــک جوری پرســتار را پاگیر 

می کند. یعنی با اینکه پرستارها می توانند درخواست انتقال دهند، 

باز هم به علت شرایط بیماران و مظلومیت خاص آن، این مرکز را ترک 

نمی کنند. در بیمارستان ابن سینا در بهترین حالت هر پرستار مسئول 

هشــت بیمار اســت. او می گوید: بیماری های روان در افراد دلایل 

متعددی دارند که به تشخیص پزشک، به بخش ها فرستاده می شوند. 

ما بیشتر از این نگران هستیم که سن بیماری های روان و درمان پایین 

آمده است. شاید هر کسی نداند حتی بخش اطفال هم در این بیمارستان 

وجود دارد و  نگرانی من همیشه بابت بیمارانی  است که دوباره برمی گردند. 

این مسئله همه پرستاران را ناراحت می کند زیرا ما همه تلاشمان را برای بهبود 

بیمار انجام می دهیم اما همین که پایش را بیرون می گذارد، فشار های روانی  جامعه و 

خانواده او را دوباره به استرس وادار می کنند و درمان باید از سر گرفته شود.

هزینه درمان در بیمارستان امام رضا(ع) برای خانواده ها زیاد نیست. با این حال، باز هم 

برخی از بیماران خرید دارو را لازم نمی دانند. همین سهل انگاری موجب می شود دوباره 

اختلالات به سراغ بیمار بیاید. «گام اول ارتباط با بیمار است. برخی از بیماران دارو مصرف 

نمی کنند. بنابراین هر پرستار باید رابطه ای خواهرانه با آن ها داشته باشد، سپس به فکر 

درمان و کمک باشد.»

بیماران روسری کوتاه

خانم حسن پور از نگرانی ها برای جان بیماران  پرخطر می گوید: گاهی شرایط به اندازه ای 

سخت است که بیمار را پذیرش می کنیم  و برای اینکه دوباره خودکشی نکند، هیچ چیزی 

همراهش نمی گذاریم. باید فقط لباس بیمارستان را بپوشد. زن ها غالبا با روسری کوتاه 

هستند تا مبادا خودشان را خفه کنند. روش های درمانی روی افراد مدام تکرار می شود و 

تلاش می شود حتما بهبود پیدا کنند. «همه موارد خودکشی از بیمارستان های مختلف به 

این مرکز آورده می شوند تا روی مشکلشان کار شود. این روزها باید حواسمان به همدیگر 

باشد زیرا بیماری اضطراب زیاد شده است.»

! بیمار نیست؛ جنی شده 

آزاده رجبی کــه خودش صاحب دو فرزند اســت و حدود ســیزده ســال در 

بیمارستان ابن سینا مشغول به کار بوده است هم شغل پرستاری را فراتر از 

پول و حقوق می داند. او معتقد است اگر کسی روحیه همدلی نداشته 

باشد، اصلا نمی تواند در این گونه مراکز طاقت بیاورد. می گوید: «بیمار 

جسمی خودش عفونت را می بیند اما بیمار روان دردی ندارد. بنابراین 

یکی از مشــکلات ما با این افراد همین اســت که با کســانی روبه رو 

هســتیم که نمی دانند چطور به جامعه آســیب می زنند. همین طور 

بــا خانواده هایی  مواجهیــم که به جــای درمــان سراغ دعانویس یا 

رمال می روند. این ها معتقدند بیمارشــان جنی یا سحر و جادو شده 

است. خیلی وقت ها آب می آورند و می خواهند به زور به بیمار بدهند. 

می گویند روی آب دعا خوانده اند. ما می دانیم که این گونه بیماران دیرتر 

خوب می شوند زیرا خانواده با روش های غلط به سراغ این افراد می روند.»

کاش رسانه ها شرایط پرستاران بیماری های روان را اطلاع رسانی کنند

خانم رجبی مشکلات پرســتاران و کادر درمان در بیمارستان روان را خیلی عجیب تر از 

دیگر جاها می داند. می گوید: «همه دوســت دارند زودتر از بیمارســتان خلاص شوند 

اما اینجا شرایط متفاوت اســت. برخی از خانواده ها از بیماران خسته اند، به ویژه درباره  

بیمارانی که چندین مرتبه درگیرند. دلشان نمی خواهد بیمار را ببرند. با این حال، هر 

پرســتار باید درک کند که آن ها در چه شرایطی زندگــی می کنند. همین طور ناآگاهی 

مردم درباره پرستاران روان پزشکی غمگینمان می کند. مثلا اینکه هیچ فیلمی دراین باره 

ساخته نمی شود تا مردم بدانند پرستاران روان در چه شرایطی کار می کنند جای تعجب 

دارد. تصور مردم از پرستار این است که در کنار پزشک راه  می رود  و فشار خون را بررسی 

می کند. این در حالی است که در این مکان پرستار ضربه جسمی هم می خورد.»

خانواده ها مراقب مواد مخدر توهم زا باشند

خاطره خوب از بیمارســتان روان کمتر پیش می آید. در این فضا پرستاران با دردهایی 

روبه رو هستند که از جسم به روان منتقل شده است. خانم رجبی می گوید: «در بخش 

کاردرمانی، اگر پزشک صلاح بداند، فقط دو ساعت سرش به کار بند است. با این حال، 

مدام باید به این فکر کنیم با بچه ای روبه رو هستیم که ممکن است بلایی سر خودش و 

دیگران بیاورد. گاهی بیماران یک سؤال را بیست مرتبه از پرستار می پرسند و پرستار باید 

مثل خواهری دلسوز پاسخ گو باشد. اگر هم بیمار دچار آسیب شود و پرستار حواسش 

نباشد، حتما این مسئله از طرف  مدیریت بیمارستان علت یابی می شود و  به حقوق بیمار 

و خانواده رسیدگی می شود.»

خانم رجبی نگران مواد توهم زایی که این روزها در جامعه زیاد شده است هم هست. تأکید 

دارد حتما بنویسیم خانواده ها باید این روزها مراقب مواد مخدی که بین نوجوانان رواج 

پیدا کرده است باشند. «این روزها این بیمارستان با دختران و پسران بسیاری روبه روست 

که مصرف مواد روی ذهن و آن ها تأثیر مخربی گذاشــته اســت و نیاز شدید به حمایت 

خانواده ها دارند.»

۳شنبــــــه
۰۸ آذر  ۱۴۰۱

۰۴ جمادی الاولی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۲۲
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شهید حسین جمالی، بعد از اخذ مدرک دیپلم با توجه به علاقه ای 

که به خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشت، وارد این نهاد شد و 

در محرم سال ۹۴ به جمع شهدای مدافع حرم پیوست.

مادر این شهید درباره پسرش می گوید: مهرماه ۱۳۶۵ خداوند نوزادی 

به من عطا کرد. هرکس نامی برای نوزادم پیشنهاد می کرد تا اینکه برادر 

شهیدم را در خواب دیدم. قالیچه ای را نشانم داد که نام حسین روی آن 

نوشته شده بود و به من گفت این نام را برای نوزادت انتخاب کن.

روزی که پیکر شهید همدانی را آوردند از حسین پرسیدم: چرا به سوریه می روند؟ 

جواب داد: از یک رزمنده فاطمیون همین سؤال را می پرسند. در جواب 

می گوید: می روم تا واقعه کربلا دوباره تکرار نشود. مادر، برای ما زشت 

نیست که در خانه بنشینیم و کاری برای بی بی زینب انجام ندهیم؟ اجازه 

می دهی من هم سوریه بروم؟ گفتم: برو.

      

ما به رسم هرسال، روز تاسوعا نذری می پزیم و بانی آن حسین بود. آن روز 

همه وسایل نذری را خرید. بعد لباس هایش را جمع کرد و درون ساک گذاشت. 

از زیر قرآن ردش کردم. شاید آن نگاه آخر را هرگز نتوانم تفسیر کنم. سوم محرم زنگ زد. 

پرسیدم: کی می آیی؟ جواب داد: روز تاسوعا خانه هستم .

روز تاسوعا شد و ما طبق روال هرسال، در آشپزخانه حسینیه در حال پخت نذری 

بودیم. هرکه می آمد می پرسید: حسین کجاست؟ در جواب می گفتم: زنگ زدم 

گوشی اش خاموش است. حتما در راه است. بعد از مراسم دیدم حسن، برادرش، 

آشفته است و گریه می کند. گفتم: مادر، اتفاقی افتاده است؟ چرا آشفته ای؟ جواب 

داد: دوستی داشتم که شهید شده است.

زمانی که خبر شهادتش را شنیدم، مات و مبهوت بودم.  ناخودآگاه آیه سوره بقره در 

ذهنم تکرار شد: الذین إذا أصابتهم مصیبة قالوا إنا لله و إنا إلیه راجعون.

تکرار این آیه تسکین دلم بود و آرام می شدم. باید به خاطر بچه ها خودم را نگه 

می داشتم و صبر می کردم. خودش شهادت را دوست داشت. در وصیت نامه اش نوشته 

بود: به جای اینکه برای من گریه کنید، برای امام حسین(ع) گریه کنید.

یکی از هم رزمانش از شب عملیات می گوید: شب عملیات قرآن در دست گرفته بودم 

و بچه ها از زیر آن می گذشتند. حسین با موتور چهارچرخ در حال گذشتن از زیر قرآن 

بود که گفت: دعا کن فردا اولین شهید روز تاسوعا باشم!

قدم های عاشقی
اولین بانویی که عاشق پرستاری شد

قـدم گذاشـتن در راه هـای آزموده همیشـه آسـان تر اسـت تا پیمـودن مسـیر هایی 

کـه کسـی در آن هـا پـا نگذاشـته اسـت. بـرای این گونـه تجربه هـا، ذوق و شـوق همـراه بـا 

تـرس مثـل همـه ابعـاد مربـوط بـه عشـق و دوسـت داشـتن، میـزان شـجاعت، خواسـت و 

توانایـی یـک فـرد را نشـان می دهـد. حـالا شـما فکـر کنیـد بـرای این گونـه تجربـه ای بـه 

چـه چیزهایـی در وجـود خودتـان احتیـاج داریـد. حسـی کـه فاطمـه توانایـی در دل خـود 

داشـت در روزهایـی کـه اولیـن مـدارس پرسـتاری در کشـور شروع بـه کار کردنـد، انگیـزه او 

شـد تـا در ایـن راه قـدم بگـذارد، حسـی مثـل عاشـق شـدن، حسـی کـه هرچنـد همـه مانع 

تو شـوند، باز هـم اصرار داشـته باشـید انجامش بدهیـد و بـه آن برسـید. در سـال ۱۳۱۰ در 

چنیـن فضایی کـه مخالفت هـای زیـادی بـرای ورود زنـان به رشـته پرسـتاری وجود داشـت، 

دخـتری جـوان و بـاذوق پـا پیـش گذاشـت و در آموزشـگاه پرسـتاری شـهر رشـت ثبت نـام 

کـرد. فاطمـه توانایـی در راهـی پـا گذاشـت کـه کسـی تـا آن زمـان بـه آن ورود نکـرده بـود و 

بالأخـره در سـال ۱۳۱۴ بـه عنـوان اولیـن پرسـتار زن از ایـن مدرسـه فارغ التحصیـل شـد.

او با وجود همـه سـختی ها، اول در بیمارسـتان دکتر فریم آمریکایی و سـپس در بیمارسـتان 

پورسـینا مشـغول به کار شـد. این آغاز یک اتفاق بـزرگ و تحولـی در عرصه پزشـکی و درمان 

در ایـران بـود. تلاش های افـرادی ماننـد فاطمه توانایـی امـروز زمینه پیشرفت هرچه بیشـتر 

ایـن رشـته را در ایـران فراهـم آورده اسـت. تدریـس پرسـتاری کـه روزگاری از یک آموزشـگاه 

کوچک آغاز شـد، امروز از رشـته های مهم دانشـگاهی در مقاطع کارشناسـی تا دکتراسـت. 

امـروزه دخـتران ایـن مـرز و بـوم بـرای انتخـاب ایـن رشـته نه تنهـا بـا امـری نابهنجـار روبه رو 

نیسـتند، بـا تحسـین و مدح هـای اخلاقـی در زمینه کمـک به همنـوع و بیـماران تحسـین و 

تمجیـد می شـوند.

ریحانه عامل نیک
خبرنگار

 کوثر  

س
رگ

ن

شهادت به عشق حضرت زینب(س)
مادر شهید حسین جمالی می گوید پسرش به این علت شهید شد 

که واقعه کربلا کرار نشود

زهره رنگ آمیز طوسی

امام رضا (ع) حرف دلت را می خواند

۷

 هـوای خـوب بدجـوری هوایـی ام کـرده بـود. از 

باب الرضـا وارد حـرم شـدم. انـگار بـه چیـزی 

احتیـاج داشـتم کـه خوشـی ام را کامـل کنـد. داشـتم با 

خـودم فکـر می کـردم چـرا مـا سـنگ متـبرک حـرم 

امام رضـا(ع) نداریـم؟ رسـیدم بـه باب الکاظـم. متوجـه 

شـدم خـدام مشـغول تعمیـرات در صحن هسـتند. چند 

خرده کاشـی ریخته بـود روی زمین. خم شـدم یـک دانه 

را برداشـتم. کمـی از لعاب هـای کاشـی ریختـه بـود که 

آن هـا را پـاک کـردم. یکـی از  خـدام مشـغول جـارو بود. 

تـوی دلم گفتـم: ایـن هم سـنگ حـرم اسـت. چـه فرقی 

می کند؟ خیلی ها همین را هم آرزو دارند.

آن تکـه کاشـی را کـه بـه انـدازه یـک فندق بـود بـه خانه 

بـردم و گذاشـتم در  جعبـه وسـایل ارزشـمندم. چنـد 

روزی گذشـت  و من این موضوع را کامـلا فراموش کرده 

بـودم. یـک روز تلفن بـه صـدا درآمـد. یکـی از دوسـتانم 

تمـاس گرفـت کـه بیـا کارت دارم. هیـچ اهـل این گونـه 

تماس هـای عجلـه ای نبـود. وقتـی رسـیدم، یـک  جعبـه 

صدفـی خیلـی زیبـا درآورد و روبه رویـم گذاشـت.

توی دلم گفتم: خدایا! این دیگر چیست؟

اول نمی خواسـتم  قبـول کنـم. هنـوز نمی دانسـتم در 

جعبه چیسـت. عجیب کنجـکاو بودم و دلم می خواسـت 

هـر لحظـه درش را بـاز کنـم. بـازش کـردم . دیـدم یـک 

نگیـن سـنگ مرمـر زیبـا  چشـم هایم را لبریـز کـرد.

من کــه تــا آن روز هیــچ ســنگی از هیــچ حرمی نداشــتم، 

بــا خوشــحالی گفتــم: وای! ســنگ حــرم آقــا امــام 

ــن  ــن از ای ــن نگی ــه، ای ــخ داد: ن ــت. پاس ــین(ع) اس حس

ســنگ بــالای سر قبر آقــا امــام رضــا (ع) اســت که قســمت 

ــد. ــو ش ت

اشــک هایم ریخــت و همــه آن چنــد روز پیــش در ذهنــم 

ــک  ــوی صحــن ی ــود کــه مــن از ت ــرور شــد. این طــور ب م

تکــه خاکــه کاشــی برداشــتم ولــی آقــا بخشــندگی کــرد 

ــی فرســتاد. و نگین

۳شنبــــــه
۰۸ آذر  ۱۴۰۱

۰۴ جمادی الاولی ۱۴۴۴
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ه  
وان

رض
 

فاطمه صدر 
فعال فرهنگی



  نگاهی نو به زندگی آپارتمانی
مجموعه «کشتن به سبک خانگی» می کوشد سبک 

زندگى بانوان در شهرها را نشان دهد

 مجموعـه داسـتان «کشـتن بـه سـبک خانگـی» شـامل ۹

داسـتان کوتـاه اسـت. «ژولـی و ژولیـا»، «زن کـه گریـه 

نمی کنـد»، «کاشـف موی رگ هـا»، «تومـور بدخیـم عاشـقی»، 

«شـوهرچهارم»، «آخریـن طـرح آقـای کاف»، «گریـه در دالان هـای 

تاریک»، «زیسـتن به سبک خانگی» و «کشتن به سـبک خانگی» عناوین 

داسـتان های ایـن مجموعـه هسـتند. «کشـتن بـه سـبک خانگـی» پنجمیـن کتـاب 

افسـانه احمدی اسـت و سـومین مجموعه داسـتانی که تاکنـون از او منتشر شـده اسـت. 

مجموعه داستانی از او با عنوان «سمفونی سه شنبه ها» در سـال ۹۴ برگزیده جایزه جلال 

آل احمد شد. بعضی از داستان های این مجموعه نیز برگزیده جوایز ادبی هستند.

در داسـتان «زن که گریه نمی کند» راوی و شـخصیت اصلی داستان یکی هسـتند و راوی 

که زن جوانی اسـت. مادرش جوان مرگ شـده اسـت. در داسـتان «تومور بدخیم عاشقی» 

شـخصیت اصلی زنی اسـت که بـه نظر می رسـد درباره عشـق همـسرش به خـودش دچار 

وسـواس فکری اسـت. «شـوهر چهارم» داسـتان دیگری با روایتگری زنی اسـت که اساسـا 

به همـسرش بدگـمان اسـت. او از همـسران قبلی به علـت شـک های غیرمنطقـی متارکه 

کرده اسـت و اکنون در یـک کلنجار ذهنی درباره مفهوم شـوهر و عشـق بـه سر می برد. در 

«گریه در دالان های تاریک» زن جوانی که شـوهرش شـب کار اسـت، از «تنهایی هراسـی» 

رنج می بـرد و همیـن زندگی مشـترک او را مختل کرده اسـت. داسـتان های ایـن مجموعه 

بـا حفـظ اسـتقلال خـود در فـرم و محتوا بـه طـور نامحسـوس به هـم زنجیـر می شـوند و با 

یکدیگر در ارتباط هسـتند. شـخصیت اصلی یک داسـتان در داسـتانی دیگـر در جایگاه 

فرعـی ایفـای نقـش می کنـد. ذره بیـن نویسـنده از روی آدم هـای داسـتان می گـذرد و بـه 

بزرگ نمایی قسـمت هایی می پردازد که بسـیار عادی می نمایند. احمدی از دل ماجرایی 

به ظاهـر سـاده و معمولی نکاتی ویـژه را برجسـته می سـازد. به ایـن ترتیـب، روایتی خاص 

و تأمل برانگیـز از دل اتفاقاتـی کـه پیش پاافتـاده بـه نظـر می آینـد شـکل می دهد.فضای 

بیشـتر داسـتان ها در آپارتمان شـکل گرفته اسـت. از مهم ترین ویژگی های این مجموعه 

می توان به نگاه نو و جدید نویسـنده به سوژه های داسـتانی و پرداخت متفاوت آن ها اشاره 

کرد. داسـتان ها در ژانر رئال نوشـته شـده اند. با این حال، قـدرت خیال پردازی نویسـنده 

در برخـی از داسـتان ها چشـمگیر و گهـگاه سـتودنی اسـت. از نظـر منتقـدان، مجموعـه 

داسـتان کشـتن به سـبک خانگـی بـا بهره گیـری از مؤلفه هـای مختلـف روان شـناختی و 

توصیف هایی که به شـخصیت های روزمره نزدیک هسـتند، در برقـراری ارتباط با مخاطب 

موفـق بوده اسـت.

«کشـتن بـه سـبک خانگـی» از سـوی نـشر نیـماژ در اواخـر سـال ۱۴۰۰ در ۱۰۴ صفحـه 

منتـشر شـده اسـت. افسـانه احمـدی نویسـنده، 

شـاعر، دانش آموختـه رشـته حسـابداری در سـال 

۱۳۷۸ و دانشـجوی مقطـع کارشناسـی ارشـد 

رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی در دانشـگاه 

علـوم و تحقیقـات تهران اسـت. در سـال 

۱۳۷۵ عضـو ثابـت بنیـاد شـعر پرویـن 

بـود.  تهـران  دانشـگاه  اعتصامـی 

هم چنین در جلسـات داستان خوانی 

شرکـت  اندیشـه  فرهنـگ سرای 

می کرد اما پس از وقفـه ای، کار جدی 

خـود را از سـال ۱۳۸۶ بـا شرکـت در 

دوره هـای کارگاهی داسـتان شروع کرد.
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ضمیمه روزنامه شهرآرا
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 خواندن و خرید کتاب 
پایدارترین لذت زندگی

معصومه موسویان، نویسنده و پژوهشگری که زندگى را به 
سبک دلش می نویسد

قصـه کتاب هـا و آدم هـای کتاب خـوان قصـه ای پر از سـکوت اسـت اما 

هیاهوی خاص خـود را هـم دارد. سـکوتش مربوط بـه دقایـق خلوت با 

کتاب و جهان کلمات اسـت در فرصت های مغتنـم مطالعـه، و هیاهویش دعوت 

کتاب خوان هـای حرفـه ای از دیگـران اسـت بـرای خوانـدن و بیشـتر دانسـتن. 

معصومـه موسـویان سال هاسـت در میـان همیـن سـکوت و هیاهو که ذکر شـد، 

قدم می زند و فعالیت می کند.

خودش می گوید: مطابق شناسـنامه متولد ۳۰ شـهریور ۱۳۵۸ هستم اما مادرم 

می گویـد اوایل تابسـتان بـه دنیا آمـدم مـن ولی عاشـق شـهریوری بودنـم. پدرم 

خیلـی دوسـت داشـت مـا بچه هـا در کار فرهنـگ و کتاب خوانـی فعـال باشـیم. 

مادرم سـواد قرآنـی داشـت اما حافـظ و سـعدی زیـاد می خوانـد. عاشـق روزنامه 

خوانـدن بود.

از پنجـم دبسـتان داسـتان نوشـتن را شروع کـردم و بـا کمـک  خواهـرم، عضـو 

آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری شـدم. چندین بار در مسـابقات اسـتانی 

داسـتان هایم رتبـه آوردند.بزرگ تـر که شـدم اطرافیـان می گفتنـد صدایم خوب 

اسـت و می توانم مجری تلویزیونی بشـوم اما نشـدم چـون وقتی برای تسـت یک 

برنامه تلویزیونـی رفتم، از دیدن آن همـه مرد و زن با نگاه های سـنگین که منتظر 

بودند صدای من را بررسـی کننـد، چنان حجمـی از شرم را تجربه کـردم که رفتم 

و پشـت سرم را هم نـگاه نکردم.

موسویان لیسـانس علوم اجتماعی از دانشگاه فردوسی مشـهد دارد و کارشناس 

ارشـد ادبیات کودک و نوجوان اسـت. می گوید: چند کتاب به تشـویق و حمایت 

دوسـتان کتاب خوانم چاپ کردم که تقریبا بیشترشـان در حوزه شـاهنامه اند. از 

جمله «قصه پرنـده ای که زبـان انسـان ها را بلد بود»، «عاشـقانه های شـاهنامه»، 

«داسـتان های مهـر و دلبسـتگی شـاهنامه» و کتـاب «شـکرخانه» کـه مجموعـه 

داسـتان های طنـزی اسـت برگرفتـه از مثنـوی مولانـا و آن را بـه اتفـاق جمعـی از 

دوسـتان نویسـنده ام نوشـته ایم. کتابـی هـم بـا همراهـی هنرمنـد خوش فکـر 

مشـهدی، خانم آفریـن میرشـاهی، چاپ کـردم به نـام «چشم روشـنی» کـه دفتر 

خاطرات و مشـاعره ای اسـت تقدیم شـده بـه دخـتران نوجـوان سرزمینم.

معصومه موسـویان هم چنین بـه پژوهش و نـگارش مقاله هـای مختلـف در حوزه 

شـاهنامه علاقه مند اسـت و تاکنـون از او چندین مقالـه در کنفرانس هـای ادبی 

و دانشـگاهی ارائـه و منتشر شـده از جملـه مقالـه «بررسـی تطبیقی شـاهنامه و 

اربـاب حلقه ها» کـه در دانشـگاه دهلـی هنـد در سـومین کنفرانـس بین المللی 

شرق شناسـی بـه عنـوان سـخنرانی ارائه کرده اسـت.
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نعیمه ترکمن نیا
فعال فرهنگی

کشتن به سبک خانگی
 نویسنده: افسانه احمدی

عاطفه رنگ آمیز 
طوسی

 آیـا افـراد چـه زن چـه مـرد می تواننـد همـه

امـوال خـود را بفروشـند در صورتـی کـه فرزنـدان 

ناراضـی باشـند؟

منعـی دراین بـاره وجـود نـدارد و تـا زمانـی که 

فرد حیـات دارد می تواند هـر تصمیمی درباره 

امـوال خـود اعـم از خریـد و فـروش، صلـح، 

بخشـش و ... بگیـرد.

 شـرایط حـذف سوءپیشـینه بـرای بانـوان 

چگونـه اسـت؟

شرایـط درج و ثبـت سوءپیشـنیه بـرای زنـان و 

مـردان هیـچ فرقـی نـدارد. آنچـه عامـه مـردم 

بـه آن سوءپیشـینه  کیفـری می گوینـد، در 

لفـظ قانون گـذار، «محکومیـت مؤثـر کیفری» 

اسـت. افـرادی کـه مرتکـب جرمـی شـوند و 

مجـازات آن بـه شرح مـاده ۲۵ قانـون مجازات 

اسلامی باشد، دارای محکومیت مؤثر کیفری 

هسـتند و تا پایان موارد ذکرشـده در این ماده 

نمی توانند گواهی عـدم سوءپیشـینه بگیرند. 

هـر جرمـی در دایـره محکومیـت مؤثـر کیفری 

نباشد، اگرچه در پیشـینه کیفری مرتکب درج 

می شـود، در گواهی هـای صـادره از مراجـع 

قانونـی ذکـر نخواهـد شـد. محکومیـت مؤثـر 

کیفـری تنهـا دربـاره جرائـم خـاص و در بـازه 

زمانـی مشـخص باقـی می مانـد. پـس از آن، 

سوءپیشـینه کیفـری از کارنامـه شـخصی کـه 

در گذشـته مرتکـب جرمـی شـده اسـت پـاک 

می شـود.

پاسخ به پرسش های حقوقی بانوان
  در این ستون به پرســش های حقوقی مخاطبان عزیز که با پیامک یا تلفن ثبت شده باشد پاســخ داده می شود. مخاطبان گرامی 

می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا به شماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.
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زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 


